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 ینیخالد حساثر  »تابان دیهزار خورش «زن در رمان  يمایس یبررس
  یستینینقد فم کردیبا رو

  باور فرحناز
  دانشجوي مقطع دکتري ادبیات

Email: farahbavar346@gmail.com  

 چکیده  
 نیبه عنوان نخسـت، است »زنان يجنبش آزاد«و  »از حقوق زن يطرفدار« يکه به معنا سمینیفم

 ،اند و زنـان فروتـر که مردان برترنیبر ا یجامعه را مبن تیتا ذهن دیکوش خواه و زنانه يجنبش برابر
تغییـر  – یعـدالتیو ب ضیتبعـبـر مبتنـی  یستینیفم يهاجنبش نیا يریگشکل یاز عوامل اصل –

بـه  یتیجنسـ يبا هـدف مشـتركِ برابـر چندگانه ییهاموج، خواه  يجنبش برابر نینام ا رِیز ؛دهد
  موج سوم است. ةثمر ،یستینیکه نقد فم دندیظهور رس
بـا مطـرح  1960 ۀدر اواخر ده ،ینقد ادب يهاکردیاز رو یکیزن محور به عنوان  ای یستینیفم نقد

نقـش زنـان  ینقد به بررساین شیوه از . دیگرد جیوولف را اینیرجیاثر و »از آن خود یاتاق « رمان شدن
. هـدف ردازدپـمی »سـندگانیشده از زن در آثار نو هئارا ةچهر«و  »سندهیزن در مقام نو «محور  در دو
 رمـان در یشـده از زن افغانسـتان هئـارا ةزنانـه و چهـر تیـبازنمود هو يبرا یتلاش زیحاضر ن قیتحق

  .است یستینینقد فم يهافهلّؤبر اساس م ینیاثر خالد حس ،»تابان دیهزار خورش «
  
 
 هاي نقد فمینیستی.فهمؤلّ، سیماي زن، رمان هزار خورشید تابان ها:کلیدواژه 
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  مهمقدّ
 پدیدآورنـدگانافزاي زینـت، از پیکرة خاموش جامعـه به عنوان نیمی در طول تاریخ زنان
همـواره بـا فـراز و فرودهـایی همـراه  در آثار نویسندگانشان ازتاب سیمايب و بوده رمان
به خورد خواننـدگان و اجتمـاع داده  هاي دوم آفرینشسیمایی که از این نیمه .است  بوده
در ادبیات گذشتۀ و گاه به زشتی شیطان و فراتر از آن بوده است.  ،گاه به پاکی خدا ،شده

شـدند. سالارانه و در کنف حمایـت مـردان نشـان داده میمرد یزنان همواره در فضای، ما
یا موجوداتی اهریمنـی کـه  ههاي سیمین ساق بودیا معشوقه هادر ادبیات و داستانها آن

حقـوق  و شدند. امروزه با رشـد آگـاهی زنـان از موقعیـتباعث فریب و تباهی مردان می
مناسـب  يبستر ها،آنن احوال زنانگی خویش و افزایش آثار نویسندگان زن و مرد پیرامو

  با رویکرد نقد فمینیستی فراهم شده است. مزبور براي به نقد کشیدن آثار 
گونـه فمینیسـم را این، »شناسـی زنـانجامعه«کلـر در کتـاب  آبوت پاملا و والاس

دست بودن زنان را قابل چون و چـرا و فمینیسم مکتبی است که فرو«اند: تعریف کرده
 هاآن ۀو این مخالفت مستلزم بررسی انتقادي موقعیت کنونی و گذشتداند می مخالفت

حـاکم اسـت کـه فرودسـتی زنـان را طبیعـی و  ۀمردسالارانهاي و چالش با ایدئولوژي
   .)31:1385، والاس، (پاملا »دهدمی ناپذیر جلوههمگانی و اجتناب

هـا داف و تبییناه، هااز نظر شعار هاي آنتحولات تاریخی جنبش فمینیسم و فعالیت
گیري آن جنـبش الغـاي شـود: مـوج نخسـت کـه در شـکلبه سه موج مجزا تقسیم می

نقـد خـانواده و ازدواج شـد. ، يأر حقّ، خواهان اصلاح لباس ،مهم داشت ینقش داريبرده
، نجات زن بود. نقد دانش مردانـه  ،در موج دوم فمینیسمها هدف اصلی و مهم فمینیست

 هامهم فمینیسـتهاي از جمله دیدگاه بر تجرد و حرفۀ اقتصادي أکیدت، ت ازدواجکلیّ ردّ
در  جدیـد یهـایشـاهد پدیـد آمـدن نگرش ،رود. در موج سوممی به شمار مزبور در موج

  ). 379:1375، رابطه با حوزة خصوصی زندگی خانوادگی هستیم (مکنزي و دیگران
جریـان  1910ۀ تـا دهـ 1850هایی که در طول سـه نسـل پیـاپی از دهـۀ جنبش

، بـا ایـن حـال ،کردندگوناگون را دنبال می یهایمقاصد و روش، بنا به ضرورت، داشتند
کـه زنـان بایـد اختیـار داد و آن اینهم پیونـد مـییک هدف بنیادین همۀ فعالان را به

  گیرند.دست  شان را خود بهگیتعیین اهداف و کنترل زند
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نویسـندة کتـاب ، ي ولستون کرافـتمر، فمینیسم گیريشکل نخست ۀدر مرحل 
 داشـتن حـقّ، مالکیـت، امکان تحصیل ،»و زنان مدافع حقوق زن احقاق حقوق زن«

 ۀدر مرحلـ و ،کردرأي و بسیاري امکانات اجتماعی و فردي دیگر را براي زنان فراهم 
نویسـندگان و مترجمـان دیگـر جـورج الیـوت و ، جین آستین، خواهران برونته، دوم
ادبیـات  ۀاي وارد عرصـزن را به عنوان نویسندة حرفه ،هجده و نوزده، هاي هفدهقرن

که زنـان  آغازیدندانقلابی را ، دوبوار ،و با اندکی فاصله ،وولف، . در مرحلۀ سومنمودند
. ایـن انقـلاب کـه نقـد رسـاندندبه ثمـر  را پرداز پس از آن دومنتقد و نظریه، متفکر

بـه  بـود کـهاریخی و اجتماعی حرکت زن بررسی و شناخت ت، اشتفمینیستی نام د
هاي غالب مردمـدار و نشـان دادن ه در تضاد با گفتمانمنزلۀ یک جریان فکري موجّ

 نظر پنهان و حذف شدة او لاجرم اعتبـار تمـامیزن و نقطه ةحضور نادیده گرفته شد
هاي . نقد فمینیستی به تـدریج در همـۀ عرصـهگرفتمیدانش مردمدار را به چالش 

تا فضـایی  پرداختهاي گوناگون دانش و به بازبینی و بازنویسی رشته کردرخنه  علم
یکـی پـس از  ،. این سه مرحله در یک روال خطیآوردبراي زن و دیدگاه او به وجود 

بـه وجـود  در کنـار هـم و ویژه در قرن بیستم با هـم هاي متفاوت بهدیگري در دوره
  ). 18:1392، رشد کردند (وولف آمدند و

نهـاده  بنیان ،ویرجینیا وولف اثر، »اتاقی از آن خود «کتاب  انتشار تی بافمینیسد نق
معتقد بود که تغییر اساسی و زیربنایی نظام کشورش لازمۀ آزادي و اسـتقلال  ويشد. 

دو گرایش عمده در این شیوة نقـد ادبـی  ،بندي الاین شوالترزن است. بر اساس تقسیم
بـه ایـن موضـوع  اساسـاً ،شـودنامیده می »هاي زنانلوهج «گرایش اول که  :وجود دارد

به چـه صـورت و بـا کـدام ، اندهویژه در آثار ادبی که مردان نوشت پردازد که زنان بهمی
 »نقـد زنـان «نقد فمینیسـتی که گرایش دوم  ، وهه شدئهاي قالبی به خواننده ارانقش

  ).143:1382، (پاینده گیردیقرار متوجه مورد زن در مقام نویسنده  ،شودنامیده می
 نقـد فمینیسـتیهاي فهلّؤبررسی و تثبیت سیماي زن افغانستانی با در نظرداشت م

نیز تـلاش بـر ایـن  ؛این پژوهش استة از اهداف عمد، »هزار خورشید تابان «در رمان 
  .اندهها نمایانده شدزنان با کدامین سیما و تجربه، مذکور که بدانیم در رمان است
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  ینۀ تحقیقپیش
 تر عمل کردهموفق ،در امر بازنمایی سیماي زن افغانستانی نویسندگان و پژوهشگران

خواهـد افـزود.  که ذکر هر یک از آنها بر اطالۀ کلام اندهپدید آورد گیرچشم يو آثار
نامـۀ پژوهشـی در مقالـه و پایانهـا بـیش از ده ،هـزار خورشـید تابـان رمـانبارة در

مختلـف بـه ایـن رمـان  يیک با رویکردکه هرایران نگاشته شده در  هم افغانستان و
 کـه در آن بـه چگـونگی حضـور زنـان در ایـن رمـان یهای. تنها پژوهشاندهنگریست

ــه شــده ــب پایان ،پرداخت ــق در قال ــۀ کارشناســی ارشــد از دانشــجویان دو تحقی نام
الهام سـیفی و از  »قدرت و مقاومت زنان در هزار خورشید تابان«(ایران هاي دانشگاه

از حمیـده  »احمـد و خالـد حسـینیچگونگی بازتاب حضور زنان در آثار جـلال آل«
 ارشـد نگارنـده دورة کارشناسـی نامـۀبخشی از پایان مزبور رمان .است )زادهمحمدي

کـه  هبود )معاصر افغانستان از منظر نقد فمینیستیهاي بررسی سیماي زن در رمان(
  رسی سیماي زن پرداخته است.به بر در کنار دو رمان دیگر

  »هزار خورشید تابان«نگاهی به رمان 
در  خورشـیدي 1344 /.م1965هزار خورشید تابـان در سـال نویسندة رمان خالد حسینی 

اش بـا خـانوادههمـراه  میلادي 1976در سال یازده سال بعد و  ،کابل دیده به جهان گشود
 کـرد. ويخواسـت پناهنـدگی سیاسـی کا درایالات متحدة امری ازها و بعد شدراهی فرانسه 
هـا طنـین کوه، بادبادك بازهاي رمانخوزة کالیفورنیا در آمریکاست. سن ایالت اکنون ساکن

  .شونداو محسوب میاز دیگر آثار منتشر شدة  ،دعاي دریا و ،انداخت
بـه زبـان انگلیسـی  2007در سـال  (دومین اثر نویسنده) هزار خورشید تابان رمان 

 دیگـراز ایـن رمـان بـه هایی ترجمـه. ي روبرو گردیداسابقهبی با استقبال وشد  منتشر
 خورشیدي 1386برگردان در سال نخستین  .صورت گرفته است نیز زندة دنیا هايزبان

به زبان فارسی در ایران منتشر  هزار خورشید درخشان تحت عنوان  توسط بیتا کاظمی
هـایی چـون هـزار بـا نام دیگـر یهاییـز ترجمـههاي بعد ندر همان سال و سال و شد،

و مژگـان  ،زیبـا گنجـی و ،زادهپریسـا سـلیمانو ، مهدي غبرایـی توسط خورشید تابان
هـزار  و ، منیژه شیخ جوادي توسط انگیزهزار آفتاب شگفت و  احمدي، و آزاده شهیدي،
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ا شـکوه هزار خورشید ب  و ،، و زامیاد سعدوندیانسمیه گنجی توسط خورشید درخشان
 هزار خورشـید تابـانو  هزار خورشید رخشان و ، ایرج مثال آذر و، ناهید سلامی توسط

فیروزه مقـدم توسط  هزاران خورشید فروزانو آزادة شهیدي، و ، مژگان احمديتوسط 
  نفیسه معتکف منتشر گردید. توسط هزار خورشید باشکوهیکو ، عابدي

خالـد حسـینی  ، وافغانسـتان اسـت ،هددکه هزار خورشید تابان ارائه می سرزمینی
   :جنگ در قالب این داستان نشان دهد ۀرا در سه ده ین کشورخواهد وضعیت زنان امی

در مسیر تندباد سرنوشت افغانسـتان چـه  این سی سال طیدوست داشتم بدانم ... 
زنـان سـرزمینم  ةبارمیم گرفتم داستانی درجا بود که تصبر آنها گذشته است. همان

  اند.ها پنهانخورشیدهاي تابانی که در پس برقع ؛سمبنوی
دیـده  قـرار دارنـد وگی کـه در حاشـیۀ زنـد اندکشـیده شـدهدر این رمان به تصویر زنانی 
هـاي وهمنطـق گرو تعصبات کور و بی قربانی جنگ و خشونت و ،شوند و اهمیتی ندارندنمی
دنیا آوردن  گی و بهزند، اجباريهاي ازدواج، هاخودکشی، اند. تعرض به زنانجو گردیدهجنگ

  دهد.را نشان می گی زنانهمگی شرایط زند ، ... بار زندان وفرزندان در شرایط اسف
محسوب آن دورة افغانستان  ۀجامع ةکه نمایند کندتوصیف مینویسنده زنان و مردانی را 

دلیل مـورد اند و بیمگی محروزنانی مثل مریم که به جرم زن بودن از مواهب زند ؛شوندمی
  د.پندارمی و مردانی مثل رشید که زن را حیوان خانگی، گیرنداستفاده قرار می سوء

 برقـراري حکومـترا از زمـان  شحسینی فراز و فرودهـاي تـاریخ سیاسـی کشـور
تـرین و مهمو زنـان را  ،کشـدبه تصویر می در این کتاب ها تا سقوط طالبانکمونیست

ت بـه محـور بـه شـدّایـن کتـاب زن .کنـدها معرفی میثباتیبی ینقربانی ا تریناصلی
بـراي خواننـدة » هـزار خورشـید تابـان«اسـت. محتـواي  حمله کرده سنتّیمناسبات 

ولـی بـراي خواننـدة خـارجی از چیزهـایی  ،نگاري روزانه اسـتافغانستانی نوعی تاریخ
اریخی در غرب نمود بیابنـد و ت ايهنهاي افساتوانند در متنکند که تنها میحکایت می

   .)296:1396، (باختري
گویی و در حقیقـت ضـمن پرهیـز از پیچیـده و سـاده و صـمیمی اسـت ،زبان اثـر

  کند. داستان خود را روایت می اي ساده و صمیمیبه شیوه ،نویسی پیچیده
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  خلاصۀ روایت
نـی کـم سـن و ز شود.آغاز می »مریم «نام ه ب دختري پانزده سالهداستان با سرگذشت 

 ايه. او و مادرش در کلبـگیردقرار میو تحقیر  مورد خطاب» زادهحرام «که با نام  سال
 ثروتمند يبرند. پدرش مردگی بسر میدامن در هرات زندلْنام گُه ر در روستایی بمحقّ

کـه  –یـک فرزنـد دختـر (مـریم) و  ه اولاد شـرعیصاحب سه زن و نُ ،خانجلیل به نام
در کلبـۀ  و مـادرش را دور از همـه، او براي رهـایی از نـام و ننـگکه  – ستزاده احرام

  آید.ها میبار به ملاقات آنیک ايهو هفت محقري تنها گذاشته
 ياجبـار بـه عقـد مـرد بـا کـه، شـودهاي مریم با مرگ مـادرش آغـاز میبختیبد
آل هـر مـرد آن دهایـ که مریم زنِآید. با آنمی در» رشید«نام ه ب سال و تندمزاجبزرگ

 يچیز ،جز تحقیر و توهین، گی مشترك با رشیدهاي زندولی در تمام سال، دوره است
  گردد. دیگر نصیبش نمی

کـه از  شـودآغـاز می » لـیلا «خردسال بـه نـام  يروایت دختر، در بخش بعدي داستان
 جریـاندر  شوند، اماو در نوجوانی عاشق هم می ،نام طارق دوست استه کودکی با پسري ب

گردد. مادر و پدر و طارق روانۀ پاکستان می شدهجدا آن دو از هم  کشور، هاي داخلیجنگ
که از طارق باردار  جان لیلا نیز در حالی هشوند و جسد نیمجنگ کشته می حوادثلیلا در 

کـه طـارق نـگ و بهانـۀ این. رشید بـا نیریابدمیتوسط رشید از زیر آوار خاك نجات ، است
شـتی سرنو نیـز او – لـیلا دختـر –عزیـزه  تولدآورد. با عقد خود در میلیلا را به ، دهکشته ش

کلـۀ   و  ها بعـد سـرگردد. سالو کوب می تلَ ،کند و هربار از سوي رشیدشبیه مریم پیدا می
 ويسـعی بـر کشـتن ، شود و رشید بنابر سوءظنی که نسـبت بـه لـیلا داردطارق پیدا می

 طالبـانو  ،رسـانداو را به قتـل می، رشیدهاي اي نجات لیلا از زیر پنجهبر ، اما مریمکندمی
  کند.ازدواج می لیلا با طارق نیز کنند. در پایانمی اعدام مریم را، عملبابت ارتکاب این 

  هاي زنشخصیت
هـزار خورشـید در رمـان ، دنـدهمیتبارز  هارا شخصیت ة رمانها و عقاید نویسندایده
ران در برجسته دارنـد و دیگـ یهاینقش ،»لیلا «و  »مریم «محوري  تدو شخصی، تابان

  .شوندمحسوب میدادي هاي قرارحکم شخصیت
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گردد. آغاز می، محوري داستان است نام مریم که شخصیته رمان با سرگذشت زنی ب
براي اولین بـار علیـه ظلـم  ،که در اواخر رمان و با مرگ رشید دارد ایستا مریم شخصیتی

بـا  »ننـه «که پانزده بهار اول عمرش را در هرات نـزد  است ساله 37 زنی او کند.م میقیا
بـا  عمرش را نیز در خانـۀ شـوهر ماندةباقیو  ،زاده بودن سپري کردههزاران توهین حرام

 گیرسـاده و گوشـه، مهربان، کشزحمت رساند. او زنیت و کوب و تحقیر تمام به سر میلَ
او پذیرفته ، گردد. بنابر محرومیت و مجبوریتتوهین می ،سوي رشیدکه همیشه از  است

  هاي شوهر است.بیگاري و تن دادن به خواسته، که تنها دلیل پیدایش وي
شده و باردار  گرفتهاز سوي اربابش مورد تجاوز جنسی قرار تر پیشمادر مریم نیز ، »ننه«

هاي از دیگـر شخصـیت . لیلااست ايقربانی تجاوز و عقده، شده زدهشخصیتی پس بود. وي
 گردد.بسیار متحمل می یمصائب ،هاي خویشبراي رسیدن به آرزو ،داستان و پویاي محوري

عـدالتی لیه هر نـوع بیست که عااي هتدبیر و آزاد و با كزیر، فرهنگ با، سواد با ینماد زن وي
  د. زنرقم می عاري از خشونت یسرنوشت، شنوعاند و براي خود و همکنقیام می

هـم ه جـاي داسـتان حضـور بـاسـت کـه در جاي قـراردادي یشخصـیت ،مادر لیلا
خـودش از ، هاسـنتّکـه خـلاف تمـام  گونـه بدان مثبت و هنجارشکن یزن ؛رساندمی

وي را دچـار افسـردگی  بعـدها داخلـی کشـور اما جنگ ،کندمی شوهرش خواستگاري
مریم هسـتند کـه هاي اندر مادر، استانهاي پلید و بدجنس دشخصیت .نمایدمزمن می

  داشتند. مهم ینقش، با رشید ويازدواج  فرایند در

  نقد و بررسی رمان 
ی تولیدات ادبـی مایۀ اصلدرون، قصۀ جبر و فلاکتِ زنانِ اسیر در چرخۀ جهل و تعصب

هاي اخیر است. در رمان هزار خورشید تابان نیز با چنین در سال گانبسیاري از نویسند
 به تصویر کشیده شدهاي هدیدسیماي زنان رنج ،روبرو هستیم. در این رماناي هرونماید

هاي پنـداري حیـوان، گیهاي خـانوادخشونت، ازدواج اجباري، که قربانی تجاوز جنسی
تصویر زنده و مـوثقی از  ،هزار خورشید تاباناند. شان و هزار بدبختی دیگر شدهشوهران

هاي تحمیلی اجتماع مردسالار زنانگی و ،از جنگ در افغانستانزنان قبل از جنگ و بعد 
  . است ستیز فضاي افغانستان ت زنشدّ و به
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  هاي زنانهتجربه. 1
  الف. ازدواج

هاي جامعـۀ افغانسـتان و سنتّمطابق ، اندهها و پیوندهایی که در این داستان اتفاق افتادازدواج
اـدر و پـدر ، اسـت. یگانـه ازدواج موفـق بوده سنتّیاز نوع نهادي و  هاخواستۀ خانواده پیونـد م

افرادي که در این رمان زیر یک سقف با هم کنار  .شودمحسوب می لیلاست که از نوع فرهنگی
، عشـق پایـد کـه خـلأها را براي با هم بودن مجبور کرده و دیري نمیجبر روزگار آن ،اندآمده

  سازد. تحمل می قابل نوعی غیر دهد و بهقرار می تأثیر شان را تحتزندگی ، ... نداشتن طفل و
ند و یسـتنگرانتقـادي می يبـا دیـد هاي خانوادگیدر فمینیسم موج دوم به ارزش

پرداز نظریـه ،کردند. جسی برنـارددستی زنان توجه میفروها در بیشتر به نقش خانواده
 دارد ان جنبۀ آرمانیکه براي زن »ازدواج فرهنگی «فمینیسم لیبرال با تقسیم ازدواج به 

دانست و ضرر زنان می نفع مردان و را به مورد اول، که جنبۀ واقعیت »ازدواج نهادي «و 
  ). 457: 1374، خواستار رهایی زنان از آن بود (ریترز

سـت اجبـاري و اازدواجـی ، پنجـاه سـاله» رشـید«پانزده سـاله بـا » مریم«ازدواج 
بـا سرنوشـت او بـازي  شـانخودحفظ آبـروي  ايبر و پدر مریم راند که مادر انسانیغیر
ننـگ و  مایـۀ دوش شـدنش بـار و زاده بـودنشحـرام، بودنش کنند. مریم براي زنمی

هـم وي را بـه عقـد رشـید در  و براي همـین ،دشواش محسوب میساري خانوادهشرم
  کنند:ر حضور مریم را کمت شرِّ، و از این راه ،را پاك آورند تا بتوانند لکۀ بدنامیمی

شان فرصتی بود تا یـک بـار و بـراي ها رفته بود و این برايآبروي آن، با تولد مریم«
فرسـتادند بار شوهرشان را بشویند. داشتند مـریم را میآثار اشتباه فضاحت، همیشه

 »شـان بـود.چون نفس کشیدن و حرکت کردن او مایۀ سرشکستگی، یک جاي دور
  .)55: 1395، (حسینی

خواهان زدودن این لکـۀ ننـگ اسـت و تـلاش  جلیل است که او هم، ید مریمتنها ام... 
(همـان: » گذاري با من چنین کاري کنند.بگو که نمی ؛بهشان بگو « :مریم بیهوده است

سـکوت  ،شیاهانـدر با اصرار مادر، داندهایش چیزي نمی). مریم که از دنیا و پلیدي56
در حـالتی رخ  کشـد. ایـن ازدواجد مییـک عمـر در، براي یک ثانیه سـکوت کند ومی
  دهد که تصوري از ازدواج و زندگی مشترك ندارد.می
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  تْکارَب. بِ
عفـت و  دلالت بـرزیرا  ؛زندگی مشترك زن و مرد استترین شرط دوام گی اساسیرِباکِ

این دغدغـۀ از  .رودسرِ زن به باد می، گیدر صورت عدم باکر ، وکنددختر میپاکدامنی 
   :ساله همراه است 14نیز با لیلاي بین رفتن 

چـراغ را خـاموش کنـد. بعـد  ،گفت ،خوردبه هم می قْتَقْهایی که تَلیلا از میان دندان«
 چاقویی را که قـبلاً قـایم کـرده بـود، از زیر تشک، که مطمئن شد رشید به خواب رفته

اشـت خـون بعـد پتـو را بلنـد کـرد و گذ ،شکافت با آن اش راسرانگشت سبابه و درآورد
  .)240(همان: »برود.، اي که دوتایی رویش خوابیده بودندانگشتش روي ملافه

  داريج. خانه
داننـد. سـالاري می هاي تولیـد مـردداري را از شـیوهخانـه، هاي فمینیستیهمۀ نظریه

ارزش  ،زیرا قـانون ؛عادلانه است داري غیرفمینیست لیبرال بر این عقیده است که خانه
دار را زنـان خانـه، هاي مارکسیسـتشناسد و فمینیسـتا به رسمیت نمیکار خانگی ر

داري خانـه ،گوینـدهاي رادیکـال میفمینیسـت ، امـاکنندارتش ذخیرة کار معرفی می
 خواهی را زیر سؤال بردهمجنسبراین باید کل نهاد ازدواج و نابنا، همواره کار زنان است

   .)213:1382، گمبل، (هام
صـرف ، داري اسـتخانـه ،مبنی بـر اینکـه تنهـا وظیفـۀ زن ود رامریم همۀ عمر خ

  :محافظت از رشید و خانۀ او کرده بود
کرد؟ مگر مریم از او مراقبت نمی، شدمی پرسد مگر وقتی رشید مریضمی از خود«

کـرد؟ مگـر پخت و با وظیفه شناسـی نظافـت نمینمی براي خودش و رفقایش غذا
همه رذالت رشـید  اش را به پاي این مرد نریخته بود؟ آیا انصافاَ او سزاوار اینجوانی

  .)381 :1395، (حسینی »بود؟
کـه شـب و  بـودساخته  مریم از کنیزي براي خانه و حیوانی براي پاسبانی، مادر نشدن

 يابیکـاره ئتا آنجا کـه رشـید وي را شـ شدیمپز   و  کاري و پخت مصروف پاك شروز
ولـی در  ،ردکـمی منـع او را از رفتن به بیرون از خانـه ،با لیلا . در گفتگويشتانگامی

   :دیکشمی از مریم مانند یک کنیز کار عوض
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مگـر نـه؟ اگـر مـن خانـه ، کاري ندارد ؛همین ،بدون من از این خانه بیرون نروي«
منظـورم ایـن اسـت کـه اگـر خیلـی ضـروري بـود و  .نبودم و چیزي لازم داشـتی

رود و آن را برایـت او هـم مـی، فرستیمریم را می، نتوانستی تا آمدن من صبر کنی
  .)243(همان: » گیردمی

  د. جنسیت
آیـد و اي بـه دنیـا مینـدهبیولوژیکی که همراه هـر موجـود ز – اي است طبیعیجنس داده

هاي اجتمـاعی هاي اجتمـاعی و اندیشـهنقش، رهار و ثابت است. جنسیت شامل رفتالایتغی
(علـوي و  گـذارداست که فرهنگ حاکم بر هر جامعـه بـه عهـدة دو جـنس زن و مـرد می

طـور  یک مفهوم اجتماعی است و با واژة جنس که بـه ،واژة جنسیت .)121: 1388 ،دیگران
اوت اسـت. در متفـ، رودشناسی به کار مـیمعمول براي بیان همان موضوع از دیدگاه زیست

، شـانگیرند و نه انسانیتشان مورد توجه قرار میهایش از روي جنسیتاي که انسانجامعه
گیرد و رشید که عضـوي از ایـن مذکر بودن یعنی قدرت و توانایی و افتخار. مریم حمل می

  کند: نام و جنسیت طفل را تعیین می ،با خودخواهی تمام ،جامعۀ مردسالار است
  طور است؟ یک اسم مناسب پشتون.زلَماي چه :رشید گفت«

  اگر دختر شد چی؟ :مریم گفت
  .)95 (همان:» بله. یک پسر ؛به نظر من پسر است

از جمله گناهـان نابخشـودنی بـه ، ی افغانستانتنَّسُزن بودن و دختر زاییدن در جامعۀ 
بـر ، تـرعامل آن بود. درین داستان نیـز زن بـا زاییـدنِ دخ ،آمد که زنِ زاچحساب می

  :افزایدمی منفوریت خویش
دانی او روي تو هـم می ،گفت، کردمریم که داشت با یک کهنه دستش را پاك می«

پـس  ؛ايهـا. تـازه تـو بهـش یـک دختـر دادهکند. به همـین زوديدست بلند می
   .)272 (همان:» تر از مال من استتو حتی نابخشودنی بینی که گناهمی

  . سکوت زنانه.هـ
یابـد. حضـور و سازش زن در برابر مرد به شکل سکوت زنانه ظهور و بـروز میتسلیم 
در گسترة داستان براي حفظ آرامش خانه اسـت. او نماینـدة نسـلی  »مریم «انفعالی 
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ست که خویشتن را به فراموشی سپرده و وجود هرگونه شخصـیت مسـتقل را بـراي ا
اجم در کسـی شـکل پس از آنکـه عـادت مخـرب تهـ« :شناسدبه رسمیت نمی خود

 »آورداین عمل را به صورت عادتی همیشگی در می و انکار زن ،شودتکرار می، گرفت
  .)238: 1382، (باراش

زیرا اوسـت کـه بـا تـن دادن بـه  ؛گی اول مریم استترین فرد در زنداثرگذار» ننه«
کند که موجود حقیري بـیش به مریم همیشه گوشزد می، هاي تحمیلی اجتماعزنانگی

  هاي مذکران: جز تحمل زشتی ،زن است و زنان را هنري نباید زیرا ؛یستن
هایی مثل ما ایـن اسـت کـه تحمـل زن گی همین است مریم. سهمسهم ما از زند«

اندازنـد. آره. بهـت تـوي مدرسـه دسـتت می، فهمـی؟ تـازهکنیم. فقط همـین. می
   .)24:1395، (حسینی »زنندهاي ناجور میزاده. به تو حرفگویند حراممی

اـ دیـد زدنمی هابه دید هرزه را زنان دیگر، غیرتی است   رشید که آدم با اـننگـرد و ب لـذت  ش
، در برقعی که کفنی بیش نیست، را براي نجات از دید دیگران )ولی زن خودش (مریم ،بردمی

مـرد  هاياز ملکیتمحروم و ملکی ، که زن بودن را به معناي محکوم و مریم ،کندمحصور می
  :دهدگی تن میو حتی با افتخار به این اسارت و برداي ههیچ دغدغبی، پذیرفته

داد. در حقیقت خیلی هم خرسند بود. رشید حرمـت هرچیـزي مریم اهمیت نمی« 
داشت. ناموس زن چیزي بود که براي او ارزش مراقبـت نگه می، را که با هم داشتند

بهـا و مهـم کرد ارزش دارد. گرانمی کردن داشت. مریم از حس حمایت او احساس
  .)90 (همان:» است

بار هم از خود نپرسیده بود به کـدامین حتی یک، کوب رشید  و  تْلَ کردنِ مریم با تحمل
  دهد.گناه وي را مورد آزار و اذیت قرار می

واپس زده و به سکوت واداشته شدة رمان است که از ترس  ی از زنانئهم جز» ننه«
 تـأثیر هاخـزد. بعـداي میهبـه گوشـ دیگـران هـايجوییزنی و عیبعنهط، چشمیهم

   :بینیممی مستقیم آن را در رفتار و زندگی مریم
ها بـه جایی که همسـایه .گی کندپرت زند یک جاي، خواست یک جاي دوراو می«

بـا  یـا بـدتر از آن، زیرجلُکـی نخندنـد، با انگشت نشانش ندهند، شکمش زل نزنند
  .)13 (همان: »شان عذابش ندهندي ریاکارانههامحبت
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  زن در برابر زنو. 
هاي اندرهاي مریم در بـدبختی ننه و مادر شود.داستان با خشونت زن علیه زن آغاز می

رارت برد. در آنجا با شوي به خانۀ خلیل پناه می، دارند. بعد از مرگ ننه بزرگ یاو نقش
  :آیدمی عقد رشید در به هایشاندر مادر

تر از ه ساله را به مردهاي حداقل بیست سال بزرگهاي نُام که دخترتازه من دیده«
پـانزده  ؟ایم. تو چند سالت اسـتهمۀ ما دیده ؛اند مریماین خواستگار تو شوهر داده

  .)54 (همان: »سن خوب و مناسبی است، براي ازدواج یک دختر

  ز. عشق
بدیلی است که در فضـاي افغانسـتان بی ايهاز نوع عشق، رماناین عشق لیلا و طارق در 

محسـوب شـکوه  ثمـرة همـین عشـق بـا، لیلا نخستین فرزند افتد. عزیزهکمتر اتفاق می
گذارد تا بـه آنجـا می شماري را پشت سربی مصائب ،. لیلا براي پیوستن به طارقشودمی

 تـن اخـلاق پیـر و بـدبـه ازدواج بـا رشـید  (عزیزه) اشکه براي حفاظت از آخرین نشانی
از پاکسـتان بـه  دهد. جاذبۀ این عشق چنان شدید است که طارق نیز به جستجوي لیلامی

   کنند.می با هم ازدواج در پایان داستان نیز و گرددافغانستان بر می

  ح. مادري
ایـن عقیـدة  .ریشه در باورهاي مـادران مـا دارد، تن دادن به ظلم و خدا پنداري شوهر

از زن و مادر  اي تلخمصداق تجربه »ننه«. برخوردار استگرم  يازارباز پسند هنوز هم نا
   از تمام زندگی دست کشیده است. به سبب همین حس کهبودن است 

 ،اش نیسـتو مجال رهایی دارد که بغض شده ايهعقد ننه از نظر شخصیتی، حیثیتی
هـاي برق  و  ا و زرقهـکند تا مبادا فریـب دروغگوشزد می» مریم «به  مکرر و این رهایی را

  :است همادران همۀ اینها برخاسته از حسّ و ،تهی خلیل را بخورد میان
خیـال ، کنـی بـرایش ارزشـی داريات نیسـت! خیـال میهیک جو عقل توي کلّـ«

بـه  !دانـدکنی تو را دختر خـودش میخیال می ،اش جایی داريکنی توي خانهمی
هـا سـیاه قلـب مرد ؛گـویمببین چه میت را باز کن گوشَ !دهدخیالت که راهت می

اش براي بچـه و ریزدمادر خون نمی مِحَمثل رِ ؛است مریم. مثل دلِ مادر که نیست
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ندار تو در ایـن دنیـا   و  کند. فقط من هستم که دوستت دارم. من تنها دارجا باز نمی
  .)33 (همان:» هیچ، تو هیچ چیز نداري ،هستم مریم! اگر نباشم

مـادري  سوز دوران خود است. اوهاي جنگی و خانماناز هزارن قربانی خشونت یکی نیزلیلا 
   :دهدبه ازدواج با رشید تن می ،ست فداکار که براي نگه داشتن نطفۀ یادگاري طارقا

آور کـه ناشایسـت اسـت. کـاري ریاکارانـه و شـرم کنـددانست کـاري کـه میمی «
توي شکمش حتـی قـد یـک تـوت انصافی بزرگی در حق مریم بود. هرچند بچۀ بی

 و پاکـدامنی ،کـردهاي یـک مـادر را احسـاس میاما لیلا از خودگذشتگی، هم نبود
گذشـت. دسـتش را روي شـکمش گذاشـت. ش میزَاولین چیـزي بـود کـه بایـد اَ

   .)239 (همان:» هایش را بست.چشم

  تعامل با جهان مردانه. 2
  تنبیه و تحقیر الف.

تقسـیم کـرد. خشـونت بـدنی  ان به دو نوع کلی بدنی و روانـیتوخشونت علیه زنان را می«
فشار و تحمیل ، دهندهرفتار جنسی آزار، ضرب و جرح او، ممکن است به صورت حمله به زن

هاي بدنی مانند اجبار کاري صورت گیرد. خشونت روانی گاه در کلام و گفتار است که نمونه
 ،پرانی متلک، کنایه و گوشه، تمسخر، توهین، فحاشی ،دهانی بد، تحقیر، رواانتقاد نا آن عبارتند از
  .)101: 1389، فر(سالاري »و... تمسخر، تنفر، اعتناییبی، حاکی از خشم ةحالات چهر

 دو نوع خشونت بدنی و روانی روبـرو هسـتیم کـه زنـان داسـتان با هر این رماندر 
هاي ربـانی خشـونتسـت قا مـریم زنـیکنند. مریم و لیلا) بار آن را با خود حمل می(

 بـوده» زادهحرام «آشنایش گی تنها واژة گوشجنسی و اجتماعی؛ زنی که از ابتداي زند
  :هنگام فحش دادن شنیده بود در ات آن را از زبان مادرشرّکه به کَ

این بود مـزد آن همـه مصـیبت کـه تحمـل  ؛پا چلفتی و جبیِ دستو زادة نیماي حرام «
   .)8: 1395، (حسینی» جبی دست و پاچلفتی ارثیه بر باد ده!وزادة نیمیک حرام !کردم

ش چنان ژرف است تأثیرو ، ترین حسرت و دغدغۀ زندگی مریم استبزرگ ،زاده بودنحرام
  :پنداردزشت و بار دوش می، خود را موجودي حقیر، وان کودکی تا هنگام مرگاَکه از همان 

بیشـتر عـذاب  ،ید. او از طـرز گفـتن ننـهمعنی آن را فهم، تر شدها که بزرگریم بعدم«
 وقـت آن. کـردمی فتُـ مریم صورت روي را آن انگار که طوري ؛آن تکرار از نه ،کشیدمی
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 کـهاین ،اسـت ناخواسته موجود یک زادهحرام که این .چیست ننه منظور فهمید که بود
 بقیـه کـه نـدبک را چیزهـایی ادعـاي قانوناً تواندنمی هرگز که است نامشروع ۀبچ یک او

   .)8 (همان:» شدن کاشانه و حق پذیرفته، خانواده، محبت مثل چیزهایی ؛دارند
و  تْتحقیـر تـوام بـا لَـ( تربلکه به شکل خطرناك، یابدنمی با مرگ ننه پایان این تحقیرها

هاي و مقاومتی تسلیم خشونت هیچ ارادهکند. مریم بیمی در پیوندِ با رشید ظهور، )کوبْ
  :شده است، بدنی رشید که نماد مردسالاري مطلق و خشونت استروانی و 
[و گفـت]:  سنگ توي آن ریخت بازش کرد و یک مشت قلوه، دست او را چنگ زد«

  .)114 (همان:» حالا بجو ،بعد گفت توي دهانت. اش رابریز همه

  سازي جنسیئب. ش
ی انقیاد زنـان اسـت؛ سازي جنسی از مراحل اصلئش«منتقدان فمینیست بر این باوراند که 

  ). 406: 1382، گمبل، (هام» کندزیرا احساس جنسی را به یک واقعیت مادي تبدیل می
 نسبت بـه زنـان را و نگاه جنسی مردان پنداريئش، گونگی زنانکالا خالد حسینی،

اش و تـن دادن بـه اختیـار نداشـتن زن در انتخـاب همسـر آینـده .کشدبه تصویر می
از سرنوشت شومی است کـه هـر زن افغانسـتانی آن را  مصادیقی ،دیگرانهاي خواسته

ماند که زمین را فقط براي و به مالکی می است مایملک رشید ،تجربه کرده است. مریم
   :خواهد و بسزدن میشخم

خیال داري تـا ابـد درش بسـته  ،گفت ،کردکه با سر به چمدان مریم اشاره می حالی در«
، خـب ، ... است. یک هفتـه گذشـته و اما بیهوده ؛زمان نیاز داريفکر کردم لابد به  بماند؟

  »دار رفتار کنی. فهمیدي؟شوهر دیگه انتظار دارم از فردا صبح مثل یک زن
    .»جواب بده«ـ 
   .)72:1395، (حسینی» چشَم«ـ 

، زنـد. بـراي کـام جـویی از مـریمپنداري در سیماي رشید مـوج میخواهی و برترودخ
  :کندجویی مرد قلمداد میتبراي لذّ ئکشد و وي را شیمی را پیشباورهاي دینی 

کار خجالت ندارد مریم. همۀ زن شوهرها این کـار را  این ،بریده گفت بریده ،رشید«
پتـو را کنـار ، چند لحظه بعد خدا هم سفارش کرده. خجالت ندارد.کنند. رسول می

با انتظـار بـراي تسـکین ، بالش سرش روي زد و از اتاق بیرون رفت و دختر را با ردّ
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هاي منجمد آسمان و ابـري کـه مثـل تـور عـروس با تماشاي ستاره، دردِ زیر دلش
   .)86 (همان:» تنها گذاشت، روي چهرة ماه افتاده بود

پندارنـد و می بازيو لعبتی براي عشق ئکند که زن را شگی میزنداي همریم در جامع
  :ها و انسانیتگیرد و نه خوبیم قرار میاش مورد احترابراي زیبایی اًصرف

 .یک بنز نـو و بـراق درجـه یـک ،شديتو بنز می ،و اما تو ، ...رشید به دختر گفت«
تـرام بـه زیبـایی و خـاطر اح  بـه دانـیمی ؛... بنـز باشـد  ... مراقـب  آدم باید حسابی

یم را بدون من از این خانه بیـرون نـروي. ... مـر .)243(همان: ساخت بودنشخوش
توانـد از ولگـا و آدم کـه نمی، گیرد. خبرود و آن را برایت میاو هم می، فرستیمی

   .)244(همان:» جور استفاده بکندبنز یک

  ج. تجاوز جنسی
کنـد؛ عملـی زن را از او سـلب میتجاوز جنسی عملی سیاسی است کـه اختیـار بـدن 

هیچ تبعیضـی بـی تجـاوز خاشگرانه که تهدید به مرگ همـراه دارد. انتخـاب قربـانیپر
آموزد که در تجاوز در امان نیست. تجاوز به زنان می گیرد؛ یعنی هیچ زنی ازصورت می

   .)236: 1385، والاس، دارد (پاملااند و ایشان را در هراس دائم نگه میانقیاد مردان
 کـهها معتقدنـد فمینیسـت اند. آنزنان قربانی  و ،طور طبیعی عامل تجاوزبهمردان 

جویی اسـت و قربـانی را از ارزش و اعتبـار تجاوز جنسی نمایشی از خشـونت و سـلطه
 »ننـه«شـی و احسـاس حقـارت بـود کـه رزابی کند. به علـت همـینانسانی خالی می

 نشینی را اختیار کرده بود.گوشه
 مسئلهاین  وهاي اربابان و مذکران جامعۀ مردسالار گردیده رانیقربانی هوس» ننه«

ــردنشدر عقده ــورد ک ــه برخ ــ ،مندان ــت ینقش ــه «: دارد هبرجس ــی از ، نن ــانی یک زم
نوع دیگر تجاوز در این  .)10(همان:» هایش بود. تا این که شکمش بالا آمدخدمتپیش
  .است رشید با مریم و لیلا زیر نام پیوند زناشوییهاي همخوابگی، رمان

  یسنتّسالاري  د. مرد
سیاسـی و  –  کـه از طریـق نهادهـاي اقتصـادي نظام سـلطۀ مردانـه اسـت ،سالاري مرد

مزخرف و حیـوان هاي از انساناي هرشید نمون ، وکندزنان را سرکوب می، اشاجتماعی
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است.  مربوطههاي جنسیت و دغدغه در حدّ اشبینیکه جهان آیدبه حساب میصفتی 
کشـی ي بهرهبرا وانیو را حیاو  قائل نیستارزشی  ،کامل یزن به عنوان انسان برايوي 

. دیدگاهش نسبت به زنان دیگر نیز از جنسی بودن ذهـنش حکایـت پنداردمی جنسی
از آن را بـه ارث نبـرده و اي هآورد که خودش ذرّکند. صحبت از غیرتی به میان میمی

 و پنـداردحیـایی میبی آزادي و برابري براي زن را نوعی، شبیه تمامی اذهان مردسالار
   :انگاردمایملک می اختیار و زنان را صاحب نوعانش راخود و هم
هــایی کــه زن .آورنــدام میشــان را بــه مغــازههايکــه زن هایی دارممــن مشــتري«

بـدون شـرم و حیـا صـاف تـوي  .زننـدها مستقیم با من حرف میآن .اندحجاببی
د افتـشان میهاپوشند که زانوهایی میکنند و دامنکنند. آرایش میمی چشمم نگاه

کارهـا را هـا اینزن .گذارنـد جلـوي مـنهـا پاهاشـان را میوقت بیرون. حتی گاهی
کنند. اجازة ایستند و نگاه میجا می شان همانو شوهرها ،گیريبراي اندازه کنندمی

شان هم نیست که یک نامحرم به پـاي دهند. عین خیالها میچنین کاري را به آن
دي کننـد مردهـاي متجـدّهـا خیـال میمانم آنزند! به گشان دست میهازن لخت

ت زّاصلاً ملتفت نیستند که دارنـد عـ. شانخاطر تحصیلات به ندافکرروشن و هستند
راسـتش ایـن چیزهـا آزارم  سـرش را تکـان داد....  کنند.شان را ضایع میو ناموس

  .)78 ـ 79 (همان:» بینم یک مرد اختیار زنش دستش نیستوقتی می، دهندمی
   :است »نغمه«، مورد خشونت قرار گرفتهدر این رمان که  یهایدیگر شخصیتاز 

تر سال از خودش بزرگ که سی داده بود گفت پدرش قول او را به مردي خیاطمی«
 شـده اي محـل بـود و خـاطرخواهشنغمه سعی کرده بود با جوانی که پسر ملّ بود.
ابـل خـارج شـوند. وقتـی دسـتگیر و اما نتوانسته بودند از ک ،به گردیز فرار کند، بود

اق خورده و بعد توبه کـرده و گفتـه بـود کـه ا اول شلّپسر ملّ، بازگردانده شده بودند
نغمه با سلاح زنانه او را اغوا کرده. گفته بود نغمه او را جـادو کـرده. قـول داده بـود 

نج ا آزاد شده بـود. بـراي نغمـه پـدوباره خودش را وقف آموختن قرآن کند. پسر ملّ
  ).397 (همان:» سال بریده بودند

مـورد اسـتفادة  مثابۀ حیوان خـانگی دورانی را به تصویر کشیده که زنان به ،رمانخالق 
قـوانینی ، ستیز آن دوره نیز براي ادامۀ ایـن روال و حکومت زن ،گرفتندجنسی قرار می

   :را تصویب کرده بود
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ها پرسـه زنان بدون هدف در خیابانزنان باید همیشه در منزل بمانند. جایز نیست که  «
باید یکی از محارم همراهش باشد. اگـر زنـی ، بزنند. اگر زنی بخواهد بیرون از منزل برود

 به خانه بازگردانده خواهد شد.، پس از تحمل تازیانه، در خیابان تنها دیده شود
رقـع بُ زنـان بایـد، تحت هیچ شرایطی نباید نمایان باشد. بیرون از منزل، چهرة زنان

 ت شلاق خواهند خورد.صورت به شدّ به سر داشته باشند. در غیر این
 آرایش کردن ممنوع است.

 زیورآلات ممنوع است.
 زنان نباید لباس شاد و رنگی به تن کنند.

 ها صحبت شود.مگر این که با آن ،زنان نباید صحبت کنند
 داشته باشند. زنان نباید با مردان تماس چشمی

 صورت شلاق خواهند خورد.در غیر این، بخندندهاي عمومیدر مکان زنان نباید
 صورت یک انگشت فرد متخلف قطع خواهد شد.زنان نباید لاك بزنند. در غیر این

مدرسه رفتن براي دختران ممنوع است. تمام مدارس دخترانه در اسرع وقت بسـته 
 خواهند شد.

 کار کردن ندارند. زنان حقّ
  .)303 ـ 304(همان: »سار خواهد شد.سنگ، اگر زنی زنا کند

که حتـی تا جایی  منفی و عمیق بر اذهان عامه وارد کرد يتأثیر شوربختانه این قوانین
افغانسـتان حفـظ شـد و ۀ در جامعـ چنـانهم سـتیز فضاي زن، بعد از شکست طالبان

ة ط دوبـاربـا تسـلّ ،پساطالبانی بـراي زدودن و اصـلاح ایـن فضـاۀ سال بیستهاي تلاش
 همه را نقش بر آب کرد.، طالبان بر افغانستان

  گیرينتیجه
هـا و رقعهاي پنهـان شـده در پشـت بُحکایـت از خورشـید» هزار خورشـید تابـان«

بازتابی از سـیماي واقعـی زنـان  و ،کورسوي محو شده در متن جامعۀ مردسالار دارد
ظلـم جامعـۀ مـورد ، محکوم و محـروم و این سرزمین است که به شکل زنان قربانی

هاي به بیـان تجربـه ، خالد حسینیمردسالار به تصویر کشیده شده است. در این اثر
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تجـاوز ، عشـق، سـکوت، با دنیـاي مردانـه از قبیـل ازدواجها زنانه و تعامل شخصیت
   پردازد.می ... تحقیر و ،تنبیه، جنسی

زیـرا ؛ جنسـی اسـت وانگارانه ئش ،ی و نگاه به زنتنَّسُدر این رمان از نوع ها ازدواج
جویی در طـول تـاریخِ ت و کـامئی براي لذّیزن را به عنوان ش، زنانگی تحمیلی اجتماع

سیماي برجستۀ زنان افغانستانی است که ، به معرفی گرفته است. زنان این رمان مردانه
که محکومیـت  کنند. زنانیزندگی می ،و آیین تنَّسُنام ه قوانینِ خودساختۀ مردانه را ب

و دنیـاي  شـان تحمـل نمـودههبه بهاي دنیاي زنان ت و شرافتحرومیت را به نام عفّو م
سـالاري مردانه است و مرد، غالب در رمان اند. جوّرا به باد فراموشی سپردهآرمانی خود 

  است. ی آن به نمایش گذاشته شدهتنَّسُ به شکل قوي و
  
  
  منابع

  . یتهران: نشر ن .ینجم عراق ژهیمن ۀترجم. زنان یشناسجامعه .)1385والاس (، کلر ؛پاملا، ابوت - 
کابـل:  .)یداسـتان اتیبر ادب ییهایسینوهی(حاش دستوریب يهانهیدست .)1396( ژهیمن، يباختر - 

  انتشارات تاك.
  .کانیتهران: پ .يجواد خیش ژهیمن ۀترجم .زن دوم .)1382( رویسوزان شپ، باراش - 
  کتاب. ۀتهران: خان .یدر نقد ادب یتگفتمان نقد: مقالا .)1382( نیحس، ندهیپا - 
 .ازدهمیچاپ  .زادهمانیسل سایپر .یگنج بایز ۀترجم .تابان دیهزار خورش .)1395خالد (، ینیحس - 

  .دیتهران: انتشارات مروار
 :تهـران .یمحسـن ثلاثـ ۀترجم .در دوران معاصر یشناسجامعه يهاهینظر .)1374جورج (، ترزیر - 

  .یعلم
  هاجر. :قم .زنان هیعل یخشونت خانوادگ .)3891( رضامحمد، فر يسالار - 
  .دیکابل: انتشارات سع .تیجنس، عتیشر، زن .)1388( گرانیو د نینورالد، يعلو - 
  تهران: مرکز.  .م قائم ۀترجم .یاسیس يهايولوژئدیا .)1375( گرانیو د انی، يمکنز - 
  انتشارات آرمان شهر.کابل:  .صفورا نوربخش ۀترجم .از آن خود یاتاق .)1392( اینیرجیو، وولف - 
 .گـرانیمهـاجر و د روزهیـف ۀترجم .ینستیفم يهاهیفرهنگ نظر .)1382( سارا، گمبل ؛یمگ، هام - 

 تهران: نشر توسعه.


